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ح  ـم  الله  الـس  ـب   حٖیـن  الم  ر َّ  م  ـر َّ

 
َّ
م  ل  ٱ ب   ال  دُ ل ل   حَّ ݨݨݨ  عه  رَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ مٖینَّ وَّ الص َّ ݩݩݩݩݩ  الَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لٰݩݩݩݩݩݧ لوةُ وَّ الس َّ ݩݩݩݩݩ  امُ عَّ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ی  ݧ ل  ی خَّ ه  ر  خَّ ق 

ب ی ال  
لاَّ دٍ وَّ عَّ م َّ م  مُحَّ اس  ݩݩݩݩݩݩݩ  ق  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ه  ݩݩݩݩݩݧ ی  ی اَّ بٖ ـل  بَّ ی   ه  الط َّ رٖینَّ ت  اه   ینَّ الط  

 

نٖ >  ل  عَّ ب   اج  ل یرَّ ݩݩݩݩ  مُقٖیمَّ الص َّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ تٖ ة  وَّ م  وݧ ی َّ ن   ین  ذُر   ب َّ ل  دُع  رَّ ب َّ قَّ  <ء  آا وَّ تَّ
 پروردگارا، مرا برپا کنندة نماز قرار ده و از فرزندانم )نیز چنین فرما(

 (04)ابراهیم/پرودگارا، دعای مرا بپذیر )و به درجة اجابت برسان(. 
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 ارـگفت شـپی
 

 

ل > ن َّ الص َّ ݩݩݩݩݩݩ  إ  ݧ ݧ نٖ ک   ةَّ وݧ م  ـمُؤ  ی ال  لَّ ت  انَّت  عَّ قُوت  اب  ینَّ ک  و   < اا مَّ
ای واجب، در اوقا  مختلف  همانا نماز، به عنوان فریضه

 (743)نساء/  شده است. داده راروز، بر مؤمنان قر شبانه
 
 
 

و بر هر زن و مرد است واجبا ِ ضروریِ دین اسلام  نماز یکی از
روز،  رسند، واجب است در هر شبانه مسلمانی که به سنِّ تکلیف می

 هفده رکعت )در پنج وقت مُعینّ( نماز بگذارند.
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 اهمیّتّ و جایگاه نماز در اسلام
 

پایه و وو»آن را  اکـرم همین بس که پیامبر  «نماز»در اهمیّتّ 

ٖ »قرار داده  «اساسودینواسلام مودَّ الـ   ن َّ عَّ ـااةُ ا   اند: و فرموده «ين  الص َّ

،وگیهادووموردومحاسب وقهاارومهیووو(درور زوقیامت)ا لینوعملیوک و»
،ووسهایاواعمهالووو اقعوشودموردوقبولوو(صحیحو )نمازواست،واگاو

 ومهوردووبازگادانهه وشهودو)وو واگهاووگیادووموردوقبولوقاارومینیزو
بازگادانهه وووادههوشههو) ووووزو،وسایاِواعمالونیهو(قبولو اقعونشود

   (74و73، حدیث22و23، ص3الشیعه، ج وسائل)و.«هوگافت(نموردوقبولوقاارونخواد

صـحتّ قرائـت نمـاز از دیـدگاه فوهـا و      »در این نوشته به بررسی مباحـث  
 پردازیم. می« مراجع تولید
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 وجوب قرائت قرآن در نماز
 

ءُوا م  > رَّ اق  قُر  فَّ نَّ ال  رَّ م  يَّس َّ اا تَّ  (24زَّمِّل، )مُ <ن  ء 
 

 این آیة شریفه، دلالت بر وجوب قرائت قرآن در نماز دارد.

 فرماید: گونه می را این «علتّ وجوب قرائت قرآن در نماز»: امام رضا

برای این که قرآن، مهجور و ضایع نگردد و باید حفـ  و بـه صـور     »
 (7/243/یحضره الفویه لا )من .«درس درس خوانده شود و نابود و فراموش نگردد

رو بـر هـر مکلفـی     ، قانون اساسی و کتاب زندگی مسلمانان اسـت، از ایـن  «قرآن»
آگـاهی بـر اصـو  و فـروع     که به مودار لازم برای تعلیم و تربیـت، و  واجب است 

رو  از ایـن  کند.های آینده تلاو   و همچنین حف  قرآن ورساندن آن به نسلاسلام 
 .همه مسلمانان با قرآن مأنوس باشند قرائت قرآن در نماز واجب گردیده است تا
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 شیوة قرائت قرآن کریم
 

و این قرائـت   است «قاائتوحمهو وسور »نماز واجب یکی از اذکار 

قُر  > باشد «ترتیل»باید به صور   ل  ال  ت   اوَّ رَّ تٖ ء  ر   (0)مزمّلّ / . <ایا  نَّ تَّ

در فرمـــایم امیرمؤمنـــان حضـــر   «ترتیـــل»گویـــاترین تفســـیر از معنـــای 

وف  »آمده است: طالب ابی بنا علی یانُ الحُر فظُ الوُقوف  وَّ بَّ رتیلُ ح  لت َّ  1«اَّ
مخارج علم » ،«بیان الحروف»آن حضر ، برای های  با راهنماییعلمای قرائت 
  .نوشتندرا  «وقف و ابتداعلم » ،«حف  الوقوف»برای و  «حروف )تجوید(

ف و ابتدا در بررسی و آموزش قواعد تجوید و وق» در این نوشته: سعی ما
 .  است، براساس فتوای مراجع بزرگوار تولید «نمازو کریم قرآن قرائت 

                                                                 

 نول شده است.« اداءُ الحروف»، 323، ص 51و بحارالأنوار، ج  01، ص 7. تفسیر صافی، ج 7
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 تجوید)مخارج حروف(  علم
 

 :قرائت ؛ و در اصطلاح «تحسین و نیکوسازی»:  ، در لغت «تجوید»

خراجُ کُل   » ن رفٍ حَّ  ا  هُ  م  ق َّ حَّ هُ وَّ مُستَّ ق َّ ه  حَّ عطائ  عَّ ا  ه  مَّ ج  ـخرَّ  «مَّ
باودرونظاوگافتنو ورعایتوو،مخاجوآنوازاستوتلفظوداوحافیو

رف اسـت و باعـث   ح ـ)صفا  ذاتی و ممُیَِّزه که لازمـة   حافوقّحَ

)صـفا    ومسُتحَقَّوحهافووشوند(  می از یکدیگر تمیز دادن حروف

شود و باعث  نه که بر اثر ترکیب حروف، عارض میسِّحَعارضی و مُ
 .(گردند میقرآن کریم روان و فصیح ادا شدن کلما  و آیا  

 «.استخوانی قرآن کریم ازنظر مخارج وصفا   صحیح»تجوید: علم موضوع 
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 حکم شرعی رعایت قواعد تجوید 
 

 همة فوهای شیعه و مراجع بزرگوار تولید، در این مسأله اتفاق نظر دارند:
اده ووادایوحا فوازومخارجوآنهاوب وطوریوک ورعایتوقواعهوزبانوعابیو و»

،وآنوراوادایوآنوحافوبهاننهون وحافودیگها،وو)علمایوادبیاتو وتجویه(لسِانو

ک ودروطبیعتوحا فونهفت واستو و)و ممُیَز وذاتیو دمچنینورعایتوصفات

و.1«باودمةوافاادو اجبواست،و(شونهویکهیگاومیحا فوازوباعثوتمیزودادنو

دنگهاموتاکیهبوحها ف،وعهار وووووک و)ن واماورعایتوصفاتوعارضیو ومحُسَِّ

،و(شهودوومیقاآنوکایموداوشهنوکلماتو وآیاتوباعثور انو ونیکوواگاددو وومی

و.وو2استمستحبو
                                                                 

 .13و  31، مسأله الوراء ، احکام الصلا الوثوی، کتاب  و عرو 330، ص 3الاسلام، ج  . جواهر الکلام فی شرح شرایع 2 - 7
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 نماز ملاک صحتّ قرائت
 

طوری که از یکدیگر تمیـز داده شـوند در    تلف  حروف به صور  عربی صحیح به»
تلف  حروف از مخرج آن » ملاکوعابیوصحیحورا:و،شهیهوا ل. «نماز واجب است

 بیانوکاد واست.و«رده باشندبه صور  متواتر نول ک )علمای ادبیا  و تجوید(که 

مـراد تلفـ  حـروف اسـت از مخـارج آنهـا       »فامایهه:وووشهیهوثانیودروشاحوآنومهیو

یـادگیری  »فامایهه:ووو ودروادام ومهیو «طوری که حروف از یکدیگر تمیز داده شوند به

مخارج حروف واجب عینی است، مگر اینکه با عرضه کردن قرائت بر عالم به مخارج 
 .«ائت پیدا کنید که در این صور  واجب کفائی خواهد بودحروف، یوین به صحت قر

)صـفا  ذاتـی    مراعا  صفاتی که در طبیعت حروف نهفته است»صاحبوجوادا:و

 .«داند را شرعاً واجب می شوند( که باعث تمیز دادن حروف از یکدیگر می
 (.330، ص3هر الکلام، ج، و جوا215و  204های عملیه و المواصد العلیهّ، لشرح رساله الألفیه، ص  )رساله
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 تشخیص تلفظ صحیح حروف راهکار 
و

وانهه:ووگفت و«تشخیصوتلفظوصحیحوحا فرادکارو»علمایوتجویهودرورابط وباو
تلفظوکنیه،واگاوصههایوحهافوازوووقب وازوآنوحافوراوساکنو وباوالفومتحاکیو»

علمهایوقاائهتو وتجویههوووومهوردواتفّها ووو)ک وومخاجوآنوباوصفاتوذاتیو وممُیَزّ 
و.«وارجوگادیه،وآنوتلفظوصحیحواستو الاّوصحیحونیستو(است

های ثنایای بالا  ، از تماس سر زبان با سر دندان«حرف ذا »برای نمونه: 
ایـن کـافی نیسـت، زیـرا دو      ، اماّگردد و خروج هوا از میان آنها تولید می

چنـین هسـتند؛ در اینجـا بایـد     از نظر مخرج نیز  «ظاء »و  «ثاء »حرف 
 دهند نیز رعایت گردد. حروف را از یکدیگر تمیز می صفاتی که این

 .تارهای صوتی استدر ارتعاش و عدم ارتعاش  «ثاء »با  «ذا  »تفاو  

 در درشتی و نازکی صدای آنها است.« ذا  »با « ظاء »تفاو  و 
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 قرائت قرآن با لحن عربی
 

ن   >  ن   آإ  ل  زَّ ن 
َّ
ااهُ قُر  أ بِی   ن  ء  رَّ ق  ا عَّ ع  کُم  تَّ

ل َّ عَّ  2یوسف /  < لُونَّ ا لَّ
 «.ما آن را قرآنی عربی ناز  کردیم، باشد که )در آن( اندیشه کنید»

 قــرآن کــریم بــه زبــان عربــی اســت و در روایــا  ســفارش شــده کــه 
 

 وآنوراوباووبخوانیهباولحنوعابیوقاآنوراوب وصورتوعابیوآنوفااوگافت و و»
 .«زایهافوصهایووودوزینتوددیهوچااوک وصوتونیکووباوزیباییوقاآنومی

 

مُوا ال  : »عن رسول الله
ل َّ عَّ بِ قُر  تَّ ـرَّ عَّ ه  ي َّ آنَّ ب   .«ت 

ل  قرَّ ٱ  » اَّ آنَّ ب  قُر 
و  ح  ؤُا ال  ص 

َّ
أ ب  وَّ رَّ عَّ ه  ان  ال   ...«. اات 

ا» ن  آنَّ حُس  قُر  زیدُ ال  نَّ یَّ سَّ حَّ تَّ ال  و  ن َّ الص َّ ا  ، فَّ کُم  ات  و  ص  اَّ آنَّ ب  قُر 
نُوا ال  س    .1«حَّ

                                                                 

 .013، 0ائل الشیعه، و وس 3، ح 570، ص2اصو  کافی، و   5، ح277، ص32. بحارالانوار،  7
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 لحن عربی حرکات و حروف مدیّ 
 

رعایت لحن عربی حرکا  و حروف مدیّ در نمـاز، جـزء محسّـنا  قرائـت     »
 ، و آشنایی با آن، آسان است.«استبوده و مستحب 

و بــه  «حرکــا »، (ــــــݨݨݨݨُ ـــــــݭݭݭݭ  ـــــــݨݨݨݨݨَّ ــــ)در زبــان عــرب، بــه صــداهای کوتــاه 

ݨݨݧ  ــــ)صداهای کشیده  ݭ ٖــــ، ا ـݨݨݨݨݧ ݫ ݧ ُـ ـــ، ی ـݭݫ  گویند.   می «وف مدیّحر»، (و ـݨݨݨݧ

زمان تلف  صداهای کوتاه و کشیده نسبی بوده و با توجـه بـه انـواع    
 متفاو  است. خوانی، تنُدخوانی و معمولی( )شمردهها  قرائت

 

لحن عربی صدای فتحه، یاء و واو مدیّ با فارسی یکسان است، تنها تفـاو  مختصـری   
 پردازیم. که به بررسی آنها می در لحن عربی صدای کسره، ضمه و الف مدیّ وجود دارد
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  ــــݭݭݭݭݭݭ  ــــ لحن عربی کسره
 

)شـبیه   اسـت  «حرف یاء»متمایل به  «صدای کسرة عربی»
امـا بـدون کشـم(، ماننـد صـدای کسـره در       « ای »صدای 

 ( ݭ  ا         بـدون کشـم        یݤا  )؛ «یازݫ  یابان، نݫ  یابان، خݫ  ب»کلما  
 د.را با لحن عربی بخوانی ریزکلما  

 

ݫ  بݭ  ا ݫ ݫ ݫ  لݭݫ ل ـ ݫ ٖ   ـ ݭ  كݭ  مَّ ـم  یَّ  ـ ݭ  ینی دٖ ف ݫ  لـلَّ ݫ ݫ  ݭ  هـیفٖ  ـ ݭ  مـس  ݭ  ب ـ   ݭݫ
مٖ  ر  ب  ݭ  ل ـم  ݭ  یهتَّ ـجݭ  م ـ كَّ ݭ  رَّ  ݭ  نَّ ال 

رݭ  م ـ ݭ  ةن َّ ٖ ݭ  ب ـ ݨ  ݭ  ن  شَّ  ݭ  ينال  
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  ــــݨݨݨݨݨݨݨُ ــــلحن عربی ضمهّ 
 

. )شـبیه  است «حرف واو»متمایل به  «صدای ضمهّ عربی»
، ماننـد صـدای ضـمه در    (امـا بـدون کشـم   « او »صدای 

 ،(  ݨُ ا      بـدون کشـم        وا   )؛ «وکـلـݨُ و، بـلݨُ وس، هرـݨُ خ»کلما  
 را با لحن عربی بخوانید:   زیرکلما  

 

س ـ ݨُ لـݨُ سݨُ ر خـیَّ  ـوَّ ݨُ ل  هـݨُ ق ـ ݨُ ولݨُ رَّ خ ـ ݨُ لݨُ د  د   ونَّ ݨُ لݨُ یَّ
د هَّ دُونَّ  ـ ݨُ یَّش  هَّ ق ـیَّش  قٖ ݨُ م ـا و  ݨُ فݨُ ک ـ ݨُ ومݨُ اَّ تَّ  یمَّ س 
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ݨَّ ـ )الف مدیّ( صدای کشیدة فتحه   ا ـݨݨݨݧ
 

صدای فتحه است اما با دو برابر »)الف مدی(، همان  «صدای کشیدة فتحه»

 (. ا ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦَّ تـبا دو برابر کشم صدای فتحه        ݨݨݨݨݨݨݨݨݨَّ ـت )         ؛«مدّ و کشم
 فرماید: یم( در بیان مستحباّ  قرائت 732ه )صفح ؟رح؟در شرح نفَلیه شهید او  ؟رح؟شهید ثانی

باید از درشت و پرحجم خواندن الف مدی در تمامی حاات،  پریزاگ داردد  ارا »
 «.استکه الف مدّی از نظر درشتی و نازکی تابع حرف قبل از خود 

 شـوند، الـف مـدیّ بعـد از آنهـا نیـز بـه        حجم ادا مـی  حروفی که نازک و کم

 اـݨ  ت          ــــ ݨ  ت  گردد؛ مانند: می حجم تلف  صور  نازک و کم
شوند، الـف مـدی بعـد از آنهـا نیـز بـه        و حروفی که درشت و پرحجم ادا می

 اـݨ  ط        ـ  ݨ  ط گردد؛ مانند: صور  درشت و پرحجم تلف  می
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 لحن عربی صدای کشیدة فتحه )الف مدیّ(
 

ــ   ــام تلف ــوح»هنگ ــرف و  «راء مفت ــت ح  ،«ق خ، ص، ض، ط، ظ، غ،»هف
 «درشـت و پـرحجم  »به طرف کام بالا کشیده شده و به صـور   صدای آنها 

 شوند، صدای الف مدیّ بعد از آنها نیز به طرف کام بـالا کشـیده شـده    ادا می
 گردد؛ مانند: و درشت و پرحجم تلف  می

ا ينَّ ـ خَّ ال    قُ ـ صَّ آد  ݩ   ل ضَّ ݧ ݧ ݧ ݧ اینَّ ـ ݧ افَّ ـ طَّ مُ ـ ظَّ ال  قٍ ـ غَّ اس  ت  ـ قَّ امَّ  مُ ح  رَّ
، صدای آنها به طرف کام پایین کشیده شـده و  «بویة حروف»اما هنگام تلف  

ی بعد از آنهـا نیـز   شوند، صدای الف مدّ ادا می «حجم نازک و کم »به صور  
 گردد؛ مانند: حجم تلف  می به طرف کام پایین کشیده شده و نازک و کم

آ ابَّ اءُ ـ ءَّ ب َّ مَّ آل كُ ـ رَّ ا نَّ ات  ءَّ ن   نَّ اف ی ال  ُ آـ وَّ الس َّ  یَّ اء  وَّ مَّ اںن  بَّ  مَّ   هَّ
َّ
 مُ اَّالس َّ ـ ٱ
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 «الله»عربی لام جلالة  تلفظ
 

، در نتیجه شود می خوانده« نازک»در زبان عربی به صور  « لام»حرف 
 ؛ مانند:  شودخوانده « نازک»به صور  باید بعد از آن نیز « الف مدیّ»

ݧ  ل ݩݩݩݧ ل هَّ  آݧ ا ـا  ݩݩ  مَّ ݧ ݨݖ اݧ ݧ ݩݩݩݩݘ  ىݧ ݧ ݧ ݧ ةُ ݧ   ـکَّ
َّ
م  الله   ـلٰامُ لس َّ ٱ س  ٖ  ـب   ین  الله  ی دٖ ف

باشـد،   «قبلم مفتوح و یا مضـموم »اگر  «الله»جلالة  «لام»اما 
بعد  «مدیّ الف»شود و  خوانده می «درشت و پرحجم»به صور  
 مانند: شود؛خوانده  «درشت و پرحجم» باید از آن نیز

 ٱ
ݨݨَّ
رُ ل   ل بَّ ک   ٱ ـهُ ل   ال ݨݨَّ هُو ـهُ اَّ

ݨَّ
 ل
ار ـه  ل   ال ݨَّ نم   ـهُم َّ ل    ه  ل   ال ݨُ ن 
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 لزوم رعایت صداهای کوتاه و کشیده
 

 «یدقرآن را شمرده و با دقتّ بخوان»با توجه به سفارش قرآن که فرموده: 
شـمرده و بـا رعایـت    »را  و روایاتی که شیوة قرائت پیامبر گرامی اسلام

ه را ؛ بر ما لازم است که صـداهای کشـید  7اند بیان کرده «کشم حروف مدیّ
 .2با دو برابر مدّ و کشم ادا کنیم تا از صداهای کوتاه تمییز داده شوند

اذکـار نمـاز    قرآن کـریم و  در قرائت «رعایت نکردن صداهای کوتاه و کشیده»
، برای روشن شدن مطلب، توجه شما را بـه یـک   «گردد باعث بطلان نماز می»

 نماییم. مسأله شرعی )در صفحه بعد( جلب می
                                                                 

 (2و7)فضائل الورآن، باب مدّ الوراءة، ح 3/230، صحیح بخاری/سورة مزملّ 1؛ ذیل آیة 310، 1. تفسیر مجمع البیان، 7

 . این مسأله، اختصاص به قرائت قرآن ندارد، در زبان فارسی نیز چنین است، مانند:2

 .«ندانݨ  ندان، خاخ»ـ « مݨ  م، رار»ـ « مݨ  م، خاخ»
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 شرعی مسألة توجه به یک
 

 فرماید: می ؟رح؟شهید او « (233)صالَفیه شرح رسالة »در  ؟رح؟شهید ثانی
کند، بلکه  در تلفظ اذکار نماز، تنها قصد گوینده کفایت نمی»

 «کلمات تلفظ شده نیز باید دلالت بر معنای درست داشته باشد

 »الاحرام  در تکبیرو 
َّ
ر    لُله ٱ بَّ ک   »، اگر فتحة همزة «اَّ

َّ
با مدّ و  «لُله ٱ

آ» ،کشم  »خوانده شود؛ و یا الف مدیّ لام  «لُله ء 
َّ
 ل  لٱ
ݨ 
 ،آورده نشود «هُ ــ

ل  »  اَّ
ݨَّ
ک  »؛ و یا فتحة باء خوانده شود «هُ ـــ ک  »با مدّ و کشم،  «ر  بݨَّ ـاَّ اـاَّ  «ر  بݨ 

 .الاحرام( الوثوی، فصل فی تکبیر )العروخوانده شود، باعث بطلان نماز خواهد شد 
ر  » ـبَّ ک  آلُله اَّ ــه»؛ «آیا خداوند بزرگتـر اسـت   »جملة استفهامیه است، یعنی:  «ء 

ل َّ بـه   «اَّ
ار»باشد؛  می« ابزار جنگی»معنای  ب  ک   است. «طبَل»برَ، به معنای جمع کَ «اَّ
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 وجوب تلفظ حرف مشددّ به صورت صحیح
 

 .«رعایت اعِراب و تشدید کلما  در قرائت نماز واجب است» همة مراجع تولید:
 .«تشدید جانشین حرف مدُغمَ است»اند:  ا علتّ وجوب رعایت تشدید فرمودهو در رابطه ب

. و تنها فاصلة تلف  بین حـرف سـاکن   «سهولت در تلف  است»: «هدف از ادغام»
برد و تغییری در ذا  حرف مشـددّ بـه    )مدُغمَ( و متُحرکّ )مدُغمٌَ فیه( را از بین می

دی که سایشـی هسـتند بایـد دقـت     رو در تلف  حروف مشدّ آورد، از این وجود نمی

اكَّ  >در  «یاء مشددّ»نمود تا به صور  انفجاری خوانده نشوند؛ مانند:  ی    ؛< ا 
ا الص    >در  «صاد مشددّ»و  نَّ د  ه  اطَّ ا   ا >و  < ر 

دُ ݗَّ مَّ  ؛< لُله الص َّ

آ>در  «ضاد مشدد»به ویژه در تلف   ا الض   لَّ ـینَّ  وَّ که اضافه بر سایشی بودن  <ل ٖ

 در مخرج آن نیز همراه است.دای حرف ص با کمی کشم 
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 لزوم دقت در تلفظ هاء ساکن
 

ذ َّ »: قا  الباقر ذا اَّ اَّ ا  ال  ح  ب  صَّ اف   (.533، 0)وسائل، . «هاء  ف  وَّ ال  ل   ن تَّ فَّ

 «.گویی، الف و هاء را فصیح )آشکار و روشن( ادا کن وقتی اذان می»
، بـه  «ا داردفـاء( ر انتهای حلق و حالت مخفـی بـودن )خِ  »، «هاء»مخرج 

لازم است با فشار مختصری »ویژه وقتی که ساکن باشد، در این صور  
 ؛ مانند:«را توویت نمود تا شنیده شود« ساکن هاء»انتهای حلق، حرف  به

د  ه  ٱ   م  حَّ ا ـ ب  ن  دَّ  ه  د  م  ن  حَّ مَّ سُولُ  ه  ـ ل  ریكَّ لَّ  ه  ـ رَّ اتُ  ه  ـ لٰا شَّ ک  رَّ  ه  ـ بَّ
، در تلف  الف مدیّ نیز باید دقت نمود؛ و اگر بعد از الف مدّی، قرار گیرد

ا ال مانند:
ل َّ ه  ل  ا  سُولُ ال ݨ  ه  ل  ـ رَّ ا ݨ  ت  الص َّ امَّ د  ق  ݩݩݩݩݩݧ  ـ قَّ ݧ دُ ل ل   اه  ݧ م  حَّ ل 

َّ
ه  ـ ٱ انَّ الل   ݨ  ح  ه  ـ سُب   ݨ 
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 آشنایی با تلفظ صحیح حروف عربی 
 

دانید، بسیاری از حروف عربی به همان شـکل   همانگونه که می

شوند و نیازی به آموزش و تمرین ندارنـد، تنهـا    یفارسی تلف  م

اسـت  «  و،  غ،  ع،  ظ،  ط،  ض،  ص،  ذ،  ح،  ث »ده حرف 

جهـت یـادگیری    ،که در عربی تلف  آنها با فارسی تفاو  دارنـد 

بهتر، نخست آنها را با حروف مشابه فارسـی، موایسـه نمـوده و    

 زیم.پردا میو اذکار نماز سپس به تمرین روی کلما  قرآن 
 باشد. در بعضی از مناطق ایران این تعداد حروف کمتر و یا بیشتر می یادسپاری:
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 اعضای مهم دستگاه تکلمّ
 

یادگیری و رعایت تلف  صحیح حروف، مبتنی بـر شـناخت مخـارج آنهـا     

 با اعضای دستگاه تکلمّ آشنا شویم. رو لازم است نخست این از ؛باشد می
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 « هاء»از « حاء»تفاوت حرف 
 

حلق و از محل حنجـره   یاز انتها «هاء»در فارسی مانند حرف ، «حاء»حرف 
 گردد. ادا می «و با حالت گرفتگی وسط حلق» از شود، اما در عربی، تلف  می
ب وعقبوکشیه وشه و وفضایوحلقوکمیودریچةونایو» ،«حاء»تلف  هنگام 

سازدو وبه نوارتعها وووراوتنگومی

به ووویوحافصهاتاردایوصوتی،و

باوحالهتووحجموونازکو وکمصورتو

دههایوحلههقووگافتگههیوبهه ودیههوار 

وماننه:؛و«شودومیکشیه و

ی، اَّ ه  اَّ » یح  و  ، اُ ه  اُ » -« و   «ل َّ ح  ل َّ
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 « حاء»تمرین حرف 
 

 

 
َّ
ن  ݨ  حر َّ ـلٱ ةُ ݨ  حرَّ  ـ م  ب    ــمَّ سَّ لٰا ـ ݨ  حفَّ   ـ ݨ  حفَّ

َّ
ـٱ دُ ݨَّ حل   نَّ اݨ  حب  سُ  ـم 

نَّ ݨَّ ح د  ݨَّ حمُـ  ـ  ة  سَّ   ـا م َّ
َّ
  ـم  یݭٖ حلر َّ ٱ

ب    ـدٌ ݨَّ حاَّ د  ݨَّ حب   ـ ݨُ حنُسَّ  كَّ م 
س    دٌ ـݨَّ حوَّ الُله اَّ ـهُ  ل  ـقُ   ـ  م  یݭٖ حالر َّ  ن  ـم  ݨ  حر َّ ـلا الله   م  ـب 
ب َّ  ات   آن  ـرَّ ا ـء  ی  ن  ا ف ی ال  ُ  وَّ ف ی ال  ݨَّ حن 

ـة  نَّ ة  ـخ  ݦݦݦݩݩݦݘ  اسَّ ـة  ݨَّ حرَّ نَّ  سَّ
سَّ  ب ِ ݨَّ حب   ݨ  حب   ـفَّ د  رَّ    ـ نَّ الله  اݨ  حب  ـسُ   ـ كَّ ـم 

َّ
 ه  دُ ل ل   ـم  ݨَّ حـل  ٱ

ن َّ مُـ ـ كَّ د  ـم  ݨَّ حب   ݨُ حب   ـنُ نُسَّ ݨ  حنَّ  دُ اَّ هَّ ش  د  ݨَّ حاَّ سُولُ الله  م َّ  ا رَّ
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 « همزه )ء(»از « عین»تفاوت حرف 
 

از انتهـای حلـق و از    «همزه )ء(»، در فارسی مانند حرف «عین»حرف 
 ،گـردد  ادا می «وسط حلق» از شود، اما در عربی، محل حنجره تلف  می

 وشهه وودریچةونایوب وآرامهیوعقهبوکشهیه وووو»، «عین» هنگام تلف 
 بهاوووسازدومیوتنگوراوحلقوفضای

صهایوو،صوتیوتاردایوارتعا 
کمهیونهاموبه وصهورتوووووحافو

دایووب ودیوار حجمووکمونازکو 
وماننه:؛و«شودوحلقوکشیه ومی

 مَّ »
 
 » -« مُورع  ور، مَّ مُ أ

َّ
ل، أ لعَّ مَّ  «مَّ
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 « عین»تمرین حرف 
 

 

ݩݩݩݩݩ لݨ  عاَّ   ـ  دُ ـبُ ݨ  عنَّ  ݧ ݩݩݧ  ل  ـ ی ݩ  ݧ ݧ ݖ اݧ ݧ ی   ݨَّ ع  ـ دُونَّ ـبُ ݨ  عـاتَّ ݨݨݨݨݨݦݨݨ  ـم  ـ دُ ـبُ ݨ  عاَّ  ݧ ݩݩݩݩݩ  لݨَّ ع  ـ ا ل  ݧ  یݧ
ݫٖ مـلَّ اݨ  ع ݫ ݫ ݫ ق    ـ نُ یݭٖ عتَّ ـنَّس    ـ ادُ ݨݨݨݨݨݨݨݦ  ـبݭ  ع  ـ ینَّ ـݭݭݫ م  ݨَّ ع  ـ دُ ݨُ عاَّ ه  ی 

دُهُ ݨَّ ع  ـ لَّ  ب 
 
َّ
ـحَّ ٱ ب   ل ل    دُ ـم  ـل  ماݨ  عـال   ه  رَّ ٖ ـلَّ ݫ ݫ م   ـینَّ ـݭݭݭݫ مَّ   الُله   ݨَّ عـسَّ هُ ـل  دَّ ـم   ن  حَّ
ا ی   اا   وَّ  دُ ـبُ ݨ  عنَّ   كَّ ا  ی َّ   ـ نُ یݭٖ عتَّ ـنَّس    كَّ ی   ݩݩݩݩݩݩݧ  لݨَّ ع حَّ ر  ـخَّ  ی ݧ   ی 

 ل  ـمَّ ݨَّ عال 
هَّ  ش  ن َّ  دُ ـاَّ م َّ  اَّ دُهُ ݨَّ عا د  ـمُحَّ سُ  و ب  ݩݩݧ  ل ـولُهُ ـوَّ رَّ ݧ ݖ اݧ ݧ ا تَّ ݨ  عاَّ  ݧ  بُدُونَّ ݨ  عبُدُ م 

ن َّ  دُ اَّ هَّ ش  ب ِ  ـةُ الله  ا حُج َّ ی   ل  ݨَّ عاَّ انَّ رَّ ح  اَّ ـسُب  ݩݩݧ  لݨ  عیَّ ال  ݩݩݩݩݧ ه  ݧ د  م  حَّ  ی وَّ ب 
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 «قاف»و « غین»تفاوت حروف 
 

از  «قـاف »، در فارسـی ماننـد حـرف    «غـین »حرف 
اتصا  ریشة زبـان بـا ابتـدای زبـان کوچـک تلفـ        

ابتـدای  » از « غـین »حـرف   ،در عربـی اما  ،شود می
؛ هنگـام  ددگر ، )مرز میان حلق و دهان( ادا می«حلق
ریشةوزبانوبالاورفت و وبه وزبهانووو» ،«غین»تلف  

و،صهوتیووتاردهایووارتعها ووبهاووکوچکونزدیکو 

دهایووونامیوبه وابتههایودیهوار ووووب ویوحافصها

وپاحجمو ودرشتوصورتو بو وشه وحلقوکشیه 

، قَّ » -« ن یغ  ن ی، اَّ ق  اَّ »وماننه:؛و«گاددومیووتولیه    «ل َّ غَّ ل َّ
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 « غین»تمرین حرف 
 

تَّ  س  ر  ـݨ  غا    ـ  رُ ف  ـݨݨ  غـاَّ ر  ݨ  غاـفَّ    ـ ن ی ـݨ  غاَّ    ـ ی نٖ ـݨ  غلٰا یُ   ـ ف   ف 
 غݪݪݪݬݬ  زـلٰا تُ 

تَّ   ـ  ݨ  هُ ݨ  غوَّ اس  ر  ار    ـ ف  قٍ اݨ  غ  ـ ب  ݨَّ غفَّ ات  یݭٖ غمُ  ـس   ر 
تَّ  س  رُ ـݨ  غاَّ ب   اللهَّ  ف  ت  وَّ   ݭݭݭݭݪݪݪݪݪݭݭ یݬݬݪݪݪٖ رَّ

ݧُ اَّ ݧ ی  ـݧ لَّ   ـه  ـوبُ ا 
َّ
 ٱ
 ݪݪݪݪݪݪݪݪ ݪݪ یلٖ  ر  ـف  ـݨ  غم َّ اـهُ لل  

نُ وَّ لٰا لٰا  م  ن  جُوعٍ نٖ ݨ  غیُ یُس  آ اَّ  ـی م  ن  ـݨ  غم  الُهُ ـن ی عَّ  هُ م 
آ  ن  ب َّ ا رَّ ا فَّ ن   امَّ اݨ  غء  ن  م  حَّ ا وَّ ار  ن  لَّ ر  ا لٰات ـ ف  ن  ب َّ ݧُ رَّ ݧ  غݪݪݬ  زݧ

اـقُ   ݨ  ن   لُوبَّ
ب   سَّ د   ح  ݪݬ  فَّ م  حَّ ب ِ  ب  تَّ   كَّ رَّ هُ ݨ  غوَّ اس  ر  ل ـف  ݧ  ا  ب ِ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ار   كَّ ی رَّ  ب  ݨَّ غفَّ
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 تفاوت واو عربی با فارسی 
 

های بالا بـا لـب پـایین     دندانتماس ، در فارسی از «واو»حروف 
دهاوبه وووولهبو»هـا،   شود، اما در عربی بدون دخالت دندان تلف  می

)ماننهوشکوف ،وشهبی وووگادصورتو

آیهههو وودرومههیو«(ا »حالههتوصهههایو

دمهاا وبهاوارتعها ووووصهایوحهافوو

به وودهاوووازومیانولبتاردایوصوتیو

وهارجووحجهموووتونهازکو وکهمووصور

 «ی  و  اب، قَّ و   ل، اَّ و َّ اَّ »ماننه:و؛و«شودومی
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 « واو»تمرین حرف 
 

حَّ   ـ م  ݨ  وـیَّ  کُن   ݨَّ و ـ ݨَّ وهُ  ـه  ـت  ݨ َّ وقُ  ݨَّ و  ـ ل  ݨ  وـب  ـم  یَّ  سُ ݭ  وس  ݨَّ ویُ  ـ لَّ
هُ ݨَّ و  ـ  اݨ  وـکُفُ  دَّ دُ  ݨَّ و ـ ل ی ُ الله  ݨَّ و  ـ ح  م  ـحَّ ی َّ اݨ  و ـال  ݫٖ باݨ   وتَّ  ـ ل  َّ ݫ ݫ  ینَّ ݫ
ٖ ـال م  ݨ  وـیَّ   ك  ـال  ݨݨݨݨݨݨݨݦ  ـم ش    ــ   ن  ـید  ن َّ  دُ ـهَّ ـاَّ ل   اَّ  الله   ی ُ ل  ݨَّ و ا ی   ـعَّ
حَّ  الُله   ݨَّ وـهُ  ل  ـقُ  حَّ  اݨ  وفُ ـکُ  و هُ ـلَّ  ن  ـکُ ـیَّ  م  ـلَّ  ݨَّ و  ـ دٌ ـاَّ  دٌ ـاَّ
حَّ  ه  ݨ َّ وقُ  ݨَّ ول  الله  ݨ  وـب  قُومُ  ݖ ی ت  عُدُ  ݨَّ واَّ ق  هُ ݨَّ و ـ اَّ دَّ  هُ ـلَّ  كَّ یرٖ ـلٰاشَّ  و ح 

انَّ الله   ح  دُ ل ل    ݨَّ وسُب  م  ـحَّ ݩݩݩ  ل ݨَّ وه  ال  ݧ ا الُله  آݧ
ل َّ ل هَّ ا  ک   ݨَّ وا  رُ ـالُله اَّ  بَّ
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 «سین»از « صاد»تفاوت حرف 
 

، بخـم  «سـین »و  «صـاد »هنگام تلف  دو حرف 
جلویی سطح زبان به سطح صاف پشت لثة ثنایای 
بالا نزدیک شده و با سایم هوا از ایـن شـکاف و   

باریک و بـدون ارتعـاش تارهـای صـوتی      مجرای
شوند، با این تفاو  که در عربـی، هنگـام    تولید می
انتهاو وریشةوزبانونیزوبالاوآمه و»، «صاد»تلف  

 وصهایوحافوب وطافوکاموبالاوکشیه وشهه وو

   .«گاددو وب وصورتودرشتو وپاوحجمواداومی

ا، نَّ سَّ نَّ » ماننه: اصَّ ب   «یص  ی، عَّ س  عَّ » - «ب 
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 « دصا»تمرین حرف 
 

 

اب  ݨݨ  صاَّ  عَّ   ـ  ح  ال  دُ ݨَّ ص ـ ر  ݨ  صوَّ   ـمَّ
َّ
ݧ  لݨ َّ صلٱ   ـوةُ ݩݩݩݩݩݩݩݧ

َّ
ات  اݨ   صلٱ ح  اصاَّ  ـ ل   بَّ ݨ 

و   ـصاتَّ ا ݨَّ ال  ـ و  ر  ـݨ َّ صب  وصنَّ  ـ دُور  ݨ ُ صف ی ال  ـ لَّ ݨ   صحُ   ـ ل   ݨَّ ص ـ  ب  اݨُ  ح 
ی    رَّ ـم  تَّ ـلَّ اَّ  عَّ ـکَّ ب ُ ـفَّ فَّ  ب   كَّ لَّ رَّ

فٖیل  ـحَّ ݨ  صاَّ
 ر  ݨ  صـعَّ وَّ ال   ـ  اب  ال 

 
َّ
ی َّ   ـ دُ ـمَّ ـݨ َّ صال لُله ٱ ی  حَّ لَّ ݧ  لـݨ َّ صال عَّ ت  ݨـݨݨݨݨݨݨݨ  ق د  ـقَّ   ـ وة  ݩݩݩݩݩݩݧ ݩݩݩݩݩݩ  لـݨ َّ صال امَّ ݧ  وةُ ݧ
م   وَّ  ح  اـݨ   صال لُوا ـعَّ اـوَّ تَّ  ات  ل  اݨَّ صو  و  ق   وَّ تَّ ـحَّ ال  ا ب  الݨَّ صو  ا ب  ر  ݨ َّ صو   ب 
 
َّ
 ٱ
لݨَّ صهُم َّ لل   ݩݩݩݩݩ  ل   عَّ ݧ اݧ دٍ وَّ ء  م َّ دٍ ی مُحَّ م َّ ا ف ی الݨ   صوَّ حُ  ـل  مُحَّ  ور  دُ ݨ ُ صلَّ م 
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 قرائتآموزش استفاده از نوار برای 
 

 

بهتااا را رار بااارای وماااگزر و یااااددز ی قرافااات زاااازه  اسااات ادر از نواریاااای 
باشاااد  بااارای اراااا مةظاااگر  ساااگر  کوتاااایی را  ومگزشااای قرافااات قااارون کااا یم می

 انتخاب و مراحل ذیل را به ترتزب انجام دیزد. 
 آیا  و گوش دادن همزمان با نگاه کردن به خط قرآن؛   پخم -7

 پخم دوبارة همان آیا  و خواندن همزمان با نوار با صدای آهسته؛   -2

 پخم دوبارة همان آیا  و خواندن همزمان به صور  همخوانی با نوار؛   -3

دهیم، در هنگام وقف، ایست  همانند مرحلة او ، به آیا  پخم شده گوش می -0
 دهیم؛ خوانیم، و سپس به این نحو ادامه می و مانند نوار میزنیم  نوار را می

 کنیم. خوانیم و سپس با نوار موایسه می بر عکس مرحلة چهارم، او  می -1
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 « تاء»از « طاء»تفاوت حرف 
 

از اتصـا  بخـم جلـویی     «تـاء »و  «طاء»دو حرف 
لثــة کــام بـالا و  برآمـدگی  ابتـدای  زبـان بــا  سـطح  
بــه صــور  و جــدا شــدن از آن،  یــاثناهــای  دنــدان

شوند، با این تفاو  که در عربـی،   تولید میانفجاری 
ریشةوزبانونیزوبالاوانتهاو و» ،«طاء»هنگام تلف  

بههاوارتعهها وتاردههایووآمههه و وصهههایوحههاف

 وبه ووشهه ووب وطافوکاموبهالاوکشهیه ووووصوتی

وووو.«گاددومیتولیهوصورتودرشتو وپاحجمو

ا» -« نطٖین، تٖی» ماننه: ،ت  ا بَّ  «بَّ ط 
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 « طاء»تمرین حرف 
 
 

مُ ݨ  طیُ   ـ ع  ـلَّ ݨݨ  طمَّ     ـ ونَّ ـع 
َّ
امَّ ـݨ َّ طلٱ  اݨ  طعَّ   ـ ب  ݨَّ طحَّ   ـ ع 

ال ـ ء  ݨݖ قُ اـݨ   طوَّ  ر 
ن    ـ عَّ اݨ  طاَّ  اـص    ـ وا ـعُ یݭٖ طاَّ   ـ ع  ݭ  طیُ  مَّ    ـ  ݨَّ طر 

َّ
ـمُ ٱ  عُ ـل  ݨ َّ طتَّ  ـ نَّ یݭٖ طع  ـل 

یَّ  لٰامٌ ـسَّ  فَّ ـݨݨ  طمَّ  ت  ی ـحَّ  ه  ع  ال  مُ ݨ  طـوَّ یُ  ـر  ج  ـلَّ لـݨ َّ طال نَّ وـع  امَّ عَّ ݩݩݩݩݩݩ  ع  ݧ ݧ ه  ـی حُ ݧ  ب  
 تُ ـام   وَّ 

َّ
أ ـالـحَّ  و هُ ـرَّ ݩݩَّ ةݨݦݦݦَّ م   ـحَّ   ݧ آء  ـجَّ   ـ ب  ݨَّ طـال  ب ِ  ز  ن  رَّ ابـء  ح  ݨݖ اݨ  طـعَّ  كَّ ـم  ݧ  س  ݧ ݧ  اـݧ

سُ  ع  ـݭ  طیُ  ن  ـمَّ   ـ  ولَّ ـسُ ر َّ ـال وَّ  اللهَّ  وا ـعُ یݭٖ طاَّ  قَّ  ولَّ ـالر َّ  اللهَّ  عَّ اـݨ  طاَّ  د  ـفَّ
ر   االص   نَّ د  ه  مُس   ݨَّ طاا  قٖ ال  س   ـ یمَّ تَّ مَّ رَّ ال  ی  ا خَّ مُع  ؤُولٖ ی  ـرَّ ال  ی  ا خَّ  نَّ یݭٖ طینَّ وَّ ی 
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 « زاء»از « ذال»تفاوت حرف 
 

از  «زاء»، در فارســی ماننــد حــرف «ذا »حــرف 
خم مجاور نـوک زبـان بـه پشـت لثـة      ببرخورد 
شـود، ولـی در عربـی     های پایین تلف  مـی  دندان

ــرف  سههاوبههاوسههاوزبههانووتمههاسو»از ، «ا ذ»ح

 ووا جودهواوازومیهانوآنههاووووویوبالادایوثنایاودنهان

دماا وبهاوارتعها وتاردهایوصهوتیو وبهاوحالهتووووووو

صهایوحافوب وطافوپایینوکشیه وشه وو،سایشی

و.«گاددوتولیهومیحجمووب وصورتونازکو وکم و

ا، زَّ »ماننه:و ع  اذَّ ر  ع  ، زَّ » -« ر 
 ذَّ ل َّ

 «ل َّ
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 « ذال»تمرین حرف 
 

بَّ ݨ  ݨ ذاَّ     ـ هَّ
ُ
وا کُ ݨݐ  دٱ نَّ ݨ  ذیُ   ـ رُ ب  رٖینَّ اݨ  ذ ـ كَّ ل  ݨ  ذ ـ رَّ کَّ ݨَّ ذ  ـ ه   بَّ اݨ  ذعَّ  ـ ک 

   ـ  رٖیـک  ݭ  ذ
َّ
ݩ َّ لٱ ݧ    ـ  یݭٖ ذـݧ

َّ
ݩ َّ لٱ عُ   ـ نَّ يݭٖ ذݧ  نٌ ݨ   ذؤَّ ـمُ   ـ  نَّ ݨ َّ ذاَّ    ـ  بُ ݨ   ذکَّ ـیُ    ـ   ݨُ ذوـاَّ

 
َّ
دُ ل ل   ٱ م  ـحَّ  ل 

نَّ ݨ  ذاَّ  ݨ  یݭٖ ذه  ال َّ زَّ ـحَّ ا ال  ن َّ بَّ عَّ   ـ هَّ
ُ
کُم  کُ ݨ  ذٱ ی  لَّ ةَّ الله  عَّ مَّ ع  وا ن   رُ

ن َّ  سَّ  ا  ـحَّ ات  ـال  نَّ ݨ  ذـیُ  ن  ب  ات  ی   ـالس َّ  ه  ی ـک  ݭ  ذ  كَّ ل  ݨ  ذ ئ   ذـل ل ر 
رٖ اݨ    نَّ ـیک 

عُ  نَّ  الله  ـب    ݨُ ذوـاَّ ان  ـالش َّ  م  ط  جٖ  ی  ق    ـ  م  ـیالر َّ
ݩݩ  لـالص َّ  م  ـاَّ ݧ  یرٖ ـک  ݭ  ذل    وةَّ ݩݩݩݩݧ

  اطَّ ر  ـص  
م    نَّ يݭٖ ذـال َّ عَّ م   تَّ ـاَّ ن  ه  ی 

لَّ   ـعَّ
ی تَّ ال َّ اَّ رَّ ٖ ݨ   ذیُکَّ  یݭٖ ذاَّ ال    ين  بُ ب 
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 « زاء»از « ظاء»تفاوت حرف 
 

  «زاء»در فارسـی ماننـد حـرف    ، «ظاء»حرف 
شـود ولـی در عربـی هماننـد حـرف       تلف  می

گردد بـا ایـن تفـاو  کـه در      تلف  می «ذا »
ریشهةوزبهانوووانتهاو و»،  «ظاء»هنگام تلف  

آمه و وصهایوحهافوبه وطهافووووونیزوبالا

 وبهه وصههورتووشههه وکههاموبههالاوکشههیه 

و.«گاددوتولیهومیدرشتو وپاحجمو

ح  »ماننه:و ح  ذُومَّ ا، مَّ اظُور  ، زَّ » -« ر 
، ذَّ ل َّ

  «ل َّ ظَّ ل َّ
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 « ظاء»تمرین حرف 
 

 

مُ ـݨ  ظیَّ  تُ ـلَّ ݨَّ ظ ـل  مُ ݨ  ظلٰا تَّ  ـم  رَّ ݨَّ ظ ـونَّ ـل  ـماݨ  ظ ـ كَّ ه  ا ـ ینَّ ـ ـٖل  ةٌ ݭ  ظن   رَّ
اف  ـلَّ  ـمُ یݭٖ ظعَّ  ف   ـ نَّ یݭٖ ظح  ـا ݨُ ظح  نَّ ال ـهُم  اف   ـینَّ مٖ ل  اݨ   ظم  ٍ ظحَّ  ـنَّ وݨُ ظح   ݨ 

ب ُ ـݨ  ظـوَّ لٰا یَّ  مُ رَّ د   كَّ ـل  حَّ ـانَّ ح  ـب  ـسُ  ـا اَّ ب ِ عَّ رَّ ه  ـم  ـحَّ ـم  وَّ ب  یـݭݭݭݫ ٖـظـیَّ ال   د 
 ٖ
ن  ب   ا  ف  ـلَّ ݨَّ ظ یرَّ تُ نَّ ف  سٖ ـم  اغ  لٖ ـی فَّ ݩݩݩݩ  ل ـی ر  ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݖ اݧ ݧ ݧ ا الُله  ݧ

ل َّ ل هَّ ا  ل  ا  عَّ
عَّ ال   مُ یݭٖ ظـی ُ ال 

مُ ݨ  ظتَّ  لٰا  ب ِ ح  ـسُب   ـونَّ ـمُ لَّ ݨ  ظتُ  لٰا  وَّ  ونَّ ـل  ا کُ  آن  ـانَّ رَّ ن   ا ـا  مٖینَّ اݨ  ظن    ل 
اف ـح  کُم  لَّ ی  لَّ ؤُودُهُ  ـنَّ یݭٖ ظوَاِن َّ عَّ لٰا یَّ ف   و وَّ ل  ݨُ ظح  ـعَّ

هُوَّ ال  ا وَّ ـعَّ هُم   مُ یݭٖ ظی ُ ال 
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 صحیح نزد فقهای شیعه« ضاد»تلفظ 
 

تل ظ حرف از مخا   ون کاه باه »«: 10الَفیِهّ، ص »در  هـ( 105)متوفای   شهید او
از مخا   « ضااد»فرمایاد  ادار  یداناد و م زگر، متواتر نقل شدر  واجاب می

 .«تل ظ شود  نماز باطل است« تم درشت»و یا به زگر، « ظاء»
و صـاحب  « 17قواعـد التجویـد، ص   »در هــ(   7225)متوفـای  صاحب مفتاح الکرامه 

 «ضاد صـحیح را ضـاد حجـازی   »، «333، 3جواهر، »در هـ(  7255)متوفای واهر ج
و تلفـ    «شاود یوسزا تل ظ م ییا زبان و دندان ۀبزا کةار»دانند که از:  می
دانند و باعـث   صحیح نمی»است را  «دا  درشت»که شبیه  «ضاد مصری»

از انـد   ؛ و برای صحت گفتـار خـود، چنـد دلیـل آورده    «شود بطلان نماز می
 سختی ندارد.« دا  درشت»الحروف است درحالی که  اصعب« ضاد»جمله: 
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 صحیح نزد علمای تجوید« ضاد»تلفظ 
 

علم مخارج حروف، مانند علم نحو، استورائی و برگرفته از تلف  عرب صـدر  
 اند: باشد و همه تصریح کرده اسلام )قبل از اختلاط با اقوام غیرعرب( می

« 
َّ
و َّ ٱ ین  اَّ ن بَّ ادُ م  ضراسلض   نَّ الاَّ لیه  م  سان  وَّ ما یَّ ة  الل    «ل  حافَّ
، دشوارترین حرف و تلف  آن مشـکل  «اصَعبَ الحروف»را،  «ضاد»و حرف 

دانند. و کم هستند افرادی که آن را نیکـو تلفـ  کننـد، و تلفـ  آن بـه       می
داننـد کـه    و آن را تلف  افرادی می «باشد دا  درشت صحیح نمی»صور  

 .)و بر اثر غلبة قوم عرب بر آنها، عرب زبان شدند( باشند اصالتاً عرب نمی
 

، التحدید فی هــ(  000)متوفای ـ ابو عمرو دانی   2؛  فی تجوید الوراء ، الرعاهـ(  031)متوفای طالب  ـ مکی بن ابی  7

، هــ(  033)متوفای ری ـ ابن الجز  0، الموضح فی التجوید؛ هـ( 057)متوفای ـ عبدالوهاب الورُطبی   3و التجوید؛  نالاتوا
 الورآن الکریم و... هـ( احکام قراء 7047ـ محمود خلیل الحصری )متوفای  1النشر فی الوراءا  العشر؛ 
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 « زاء»از « ضاد»تفاوت حرف 
 

 :شـود ولـی در عربـی    تلف  می «زاء»حرف مانند در فارسی ، «ضاد»حرف 
تههریجیووباوهوردووریشةوزبهانو ووانتهاو وبالاوآمهنوازو»

بهاووو)به واسهتانایوسهاوزبهان(وووویوازود وکنهار وزبهانووویک

کشهیه وشههنووودایوآسیایوبالایودمهانوطهافو وووودنهان

به وصهورتوووب وطافوکاموبالاوازومیانوآنهاوصهایوحافو

، ع  زٖیع  »وماننه:و.«گاددودرشتو وپاحجمواداومی و«نَّ ضٖینَّ
« صـفت رخـو  و اسـتطاله   »، دارای «حرف ضـاد » یادسپاری:

ی بودن، صدای حرف بایـد در مخـرج   است؛ یعنی اضافه بر سایش
باید دقـت   «ضاد مشدد»رو در تلف   آن جریان داشته باشد؛ از این

 .«صدای حرف قطع نگردد»نمود تا 
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 « ضاد»تمرین حرف 
 
 

ا ݨ  ضفَّ  ان  ݨ  ضر    ـ ا  ا ع  ݨَّ ضوَّ  ـ ا و  ا ال ـن    ـینَّ ل ٖ آ ݨ   ضوَّ لَّ
َّ
غ   ـیف  عٖ ݨ َّ ضلٱ  ب  وـݨُ ضمَّ

ر   ـ تُ یـݭݭݭݪ ٖـضرَّ   ـ یَّ ݭ  ضرَّ  ة  ـݭ  ضار   ـة  ـی َّ ـݭ  ضمَّ ع    ـیَّ حُ  ـ اوݨُ ضرَّ  ـکُم  ـݨَّ ضبَّ  ݨ ُ ضیَّ
غُونَّ ـب  ـیَّ  ب  ٱ    ـ ا ان  و  ـݨ  ضر   وَّ  الله   نَّ ـم   ا ا  ـݨ  ضفَّ  تَّ م  عَّ حَّ  ف  ـیعٖ ـݨ َّ ضال كَّ دَّ ـر 
ی   غ  ـغَّ ـمَّ االوݨُ ضر  ال  م  وَّ لَّ ه  ی 

لَّ هُم   یَّ ݭ  ضرَّ  ـ ینَّ ݧ ٖ لݦݖ اݨ   ضب  عَّ ن  هُ ا وݨُ ضوَّ رَّ  الُله عَّ ن   عَّ
حُ  ل ݨ ُ ضوَّ لٰا یَّ ݩݩݩݩݩݩݧ  عَّ ݧ کٖ ݧ س  ـم  ام  ال  ع  ع  ݨ َّ ضوَّ الُله فَّ  ـ ین  ی طَّ لݨَّ ضلَّ بَّ ݩݩݩݩݩݩ  کُم  عَّ ݧ ع  ݧ  ݭٍ ضی بَّ

ج  ٱ   ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  لا    ݖ یعٖ ـر  ݧ ب ِ  ی ݧ ا ـك  رَّ ر   ة  ـیَّ ݭ  ضر  ٖ ضرَّ  ـة  ـی َّ ݭ  ضمَّ ݫ ݫ ݫ لٰامَّ دٖ ـیݭݫ اس  ل  کُمُ ا   این  تُ لَّ
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 « ظاء»از « ضاد»تفاوت حرف 
 

در تلف ، و فتوای مراجـع   «ظاء»و  «ضاد»وجه به شباهت دو حرف با ت
، یـا بـرعکس تلفـ     «ظـاء »به صور   ،«ضاد»اگر »بزرگوار تولید که 

باید دقت نمود تا هر حرف از مخرج خـود ادا   7،«نماز باطل است ،گردد
 از یکدیگر تمیز داده شوند.   وشود 
تولیـد   ی بالاایثنای ها دندانسر زبان با سر از برخورد » ، «حرف ظاء»
ازوباووردوتهریجیویکیوازود وکنار و» ، «حرف ضاد»ولی  «شود می

 وکشیه وشهنوصهایوحهافوودایوآسیایودمانوطافووزبانوباودنهان

 زبان در تولید آن نوشی ندارد.  سر و  «گاددومیتولیهوازومیانوآنهاو
                                                                 

 .31و  32، مسأله ، فصل فی الوراءالوثوی، کتاب الصلا و. عر7
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 « ظاء»و « ضاد»تمرین حرف 
 
 

 از یکدیگر تمیز داده شوند.  و ادا  رج خودهر حرف از مخ :هنگام تمرین دقت شود
 

          
 

ة  ݨ  ضنَّ  »  - « ل َّ ݨَّ ظ - ل َّ ݨَّ ض»  ة  ݨ  ظنَّ   - رَّ قَّ  - « رَّ ن  ـظ ݨݨَّ ضـاَّ ـضـذُوفَّ   ـ  كَّ رَّ ـه  ݨݨَّ  یمٍ ݭٖ ظـلٍ عَّ ݨ 
ا ـضمُغ  ـظا فَّ ب  ݭ  مَّ ݨَّ ظ ـن َّ ݨَّ ر  ـلَّ اَّ ا ف ی ال  ع   - ݭ  ضت  م  ـمٖینَّ ݨ   ظال ݨَّ ضـبَّ  ظی ݪݪݬٖ فـ ال 

ر  ݨݨݨݨݨݨݦݨݨ  مــلُ ݨُ اَّ  ݭ  ضات  ال 
عَّ  ـمُ ݨ   ظال ݨ ُ ضیَّ ا وَّ لٰا تَّ ݨ  ظلٰاتَّ  ـال   فٖیه 

ُ
أ یݨ  ضمَّ ئ  ـوُجُ  - ح  مَّ و  اـوهٌ یَّ ـضذٍ ن  ةٌ ݭ  ل رَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ا  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ب ِ ݧ اـی رَّ ا ن  ةٌ ݭ  ظه   رَّ
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 «سین»از « ثاء»تفاوت حرف 
 

شـود ولـی در    تلفـ  مـی   «سین»در فارسی مانند حرف ، «ثاء»حرف 
دهایووودنههانوسهاووبهاووساوزبانوازوتماسو»ند حرف ذا  عربی مان

و، وبهاوحالهتوسایشهیووو ووا جودواوازومیانوآنههاووویوبالاثنایا
صهایوحهافوبه وطهافوکهاموپهایینوووووو

به وصهورتونهازکو وووو وکشیه وشهه وو
، با ایـن تفـاو    «گاددوتولیهومیحجمووکم

بـرخلاف حـرف    «ثـاء »که در تلف  حرف 
 .«شود تارهای صوتی مرتعم نمی» ،ذا 
، ا  س  ا  »د: مانن  «ث َّ ، بَّ س َّ بَّ » -« مَّ ث  مَّ



 

 51 

 «ثاء»تمرین حرف 
 

 

الَّ ݨ  ثم   ـ ن یݨݨ  ثمَّ  ݧ  ثاَّ  ـق  ا ݧ ـه  الَّ و   ـق  ت  ݨَّ ث ـرَّ ݨَّ ثکَّ  ݨُ ثـل  اݨ  ث ـ ةٍ ݨَّ ث لٰاݨَّ ث ـقُلَّ
ابَّ ݭ  ث ا یݭٖ ثکَّ  ـرَّ ݭ  ثبُع   ـ كَّ ی    ـر 

َّ
الت َّ ٱ ل ـرُ ݨُ ثک  بُ اݨ   ثاَّ  رُ ݨ   ثمُد َّ  ـ ݨَّ ثلٰاݨُ ث ـق 

ـآ  ن   طَّ  ا  ع  اـی  اَّ کَّ  كَّ ن  ن َّ اللهَّ لٰا یَّ  ـرَّ ݨݨَّ ثو  ـال  مُ م  ـا  ل  ةٍ ـق  ـݨ  ثظ  ر َّ  الَّ ذَّ
اَّ  ن  فَّ ا مَّ ازیـقُلَّ ݨَّ ثم   و  ضُ اَّ  ـنُـهُ ـت  مَّ ر  اَّ ت  ال  جَّ رَّ خ  الَّ ݨ  ثوَّ اَّ اـق   ه 
ابَّ ݭݫ  ثوَّ   ـ  ةٍ ݨَّ ث  ݦݦݦݦ  ااݨَّ ث ݨُ ثـل  اݨ  ث ر   كَّ ـی  ه   طَّ ذ    ـ فَّ ا ف ی القُبُور  ݭ  ثا بُع  ا   رَّ م 
 
َّ
   ـ  رُ ݨُ ثاک  ـکُمُ الت َّ ٮه  ـل  ٱ

َّ
مُ ـلن َّ ٱ  ݨَّ ثلٰاـݨُ ثن ی وَّ ݨ  ثمَّ   ـ بُ ـق  اݨ   ثال ج 
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 صفت قلقله
 

در هنگام سـاکن بـودن بایـد دقـت نمـود کـه        «قطب جد»در تلف  پنج حرف 

بایههووحاف،وپسوازوتلفظو»صدای حرف حتماً شنیده شود، برای این منظور، 

  گویند؛ مانند: می «قلوله»لت، این حا که بهو«راآزادو وآشکارونمودوآنوصهای

ـر  ب  اَّ  سَّ  ـ كَّ ىر  د  اَّ  ـتَّ وَّ لُ ج  یَّ  ـنَّ ط  فَّ  ق  ٱ   ـعَّ
 
أ  رَّ

 در قلولة آخر کلما  )هنگام وقف( باید دقت بیشتری نمود؛ مانند:  

سَّ  حَّ  ـ ب  ـکَّ و ـ ط  یمُحٖ  ـ د  اَّ ا خَّ  ـ ج  بُرُ  ق  لَّ ـم 
تَّ  شَّ  ـ ب   وَّ ط  لٰا تُ  ـ د   اَّ حَّ  ـ ط  ش  حَّ  ـ ج   ف ی ال  ال   ق   ب 

 

 شود. گیرد و صدای حرف به صور  ساکن رها می در هنگام قلوله، حرف هیچگونه حرکتی به خود نمینکته: 
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 مدّ فرعی و عارضی 
 

 «.کشش زو، در ح وف مدّی پیش از مقدار طبزعی»در اصطلاح قرائت: « مدّ »
صدیی صی ات مرصیع     به« ح وف مدّی» شیود  ب  طور طبیعی  بعثید دب اراایر  ی ک ب 
وا   ݨَّ نݭ  ذݨُ اشود؛  عدن  :  گفته   « مدّ طبزعی  ذاتی و ازلی»آدهع به  یذݨُ انݭ   ݨَّ
 «.دردد رعایت مدّ طبزعی  شرعاً واجب و عدم رعایت ون باعث بطلان نماز می»

ت تدی ی ییع سیوو  ، همیههسیب   ی   « ح وف مدّی»هرگعه بع  از  ( ایعیی ، میربم  ی ک
صدیی ه    « مادّ یزرطبزعای  عارضای و فرعای»آدهیع شیود ، ب بیه  ایی از  قی ار طبیعی  

اگوین ؛  عدن :     ݨݘ ىݨَّآمَّ ݧ ݧ ݧ ، ءݧ ةَّ َّ ݫ کݧ ݫ ݫ آݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫ ، ضاݨ  ل ݨَّ نَّ ینَّ ݧ  لݦݦݖ اݨَّ ݦݦݦݦݦݘَّ  .ݭ 
 : سهولت در تلفظ همهه ب رفع التقعت سعصنین در مرم سعصن است.علّت مد اضافی

  ب ثعرضی   تتلیا اسیت؛ هیر فتوات فقهع ب  راجع اهرگیوار تقلیی  در رابطیه بیع  ی ک فرثی
صن .  صس بعی  به فتوات  رجع تقلی  خود  راجعه 
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 مدّ فرعی در روایات اسلامی
 

 کند: نول می از امام صادق (5/223)در فروع کافی/کلینی الاسلام  ثقة -7

 < ینَّ ال ٖ ا الض   وَّ لَّ > در تلاو  سورة حمد، وقتی به)به مناسبتی( آن حضر  
د َّ » رسیدند، فرمودند: هُ  مَّ وتَّ سولُ الله  صَّ ا رَّ ه  لَّ >ب   :یعنی ؛«< ینَّ ل ٖ آالض    اوَّ

  .«ووانهنهوراوباومهوّ وکششوبیشتایومی< ینَّ ل ٖ آالض    الَّ  وَّ >مهیّوالفورسولووها،»
 خاطر حرف مشددّی است که بعد از الف مدیّ آمده است( )مدّ اضافی به

ا> مسعود در قرائت آیة ناز اب (7/371)در النشر/الجزری  ناب -2 مَّ ن َّ ق   إ  ـدَّ ـر   اتُ الص َّ فُقَّ  ء  آل ل 
ـ وَّ  س  ـال  الفو» حضر آن کند که  نول می از پیامبر گرامی اسلام <ین  اکٖ مَّ

ر  >مهیّو فُقَّ  .  «راوب ومهّوووانه واست،وپسوشماودموآنوراومهّوبهدیهو<ء  آل ل 

 خاطر حرف همزه است که بعد از الف مدیّ آمده است(. )مدّ اضافی به
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 لمدّ متصل و منفص
 

صلمه است؛  عدن : «: مدّ متصل» آءیَّشمرم   ک ب همهه در یک  ، سݨَّ ءݨُ و   .ݨُ ݨُ
صدیی:  گوینی ، ویو  همی     « مادّ واجاب»مرصیت، ب بیه آ   ۶الی   4 ق ار 

 ثلمعت قرائت ب تجوی  در   ک ب صدی اضعف  آ  اتفعق دظر دارد .
صلم  بع ت ا«: مدّ مة صال» صلمه ب همهه در ابت ات  سیت؛ مرم   ک در آخر 

ن   عدن :  آإ 
اهُ ،  فݨݘ ا ݨَّ نَّ ل  زَّ ݧ  نݧ

ݨَّ
 ا ݭ ی  
ل  ݨݘ  .ه 

صدییی  گوینیی ؛ وییو  همیی     « ماادّ جااارگ»مرصییت ب بییه آ   5الیی   ۲ قیی ار 
 ثلمعت قرائت ب تجوی  در   ک ب صدی اضعف  آ ، اتفعق دظر دارد .

ینک تجویی ، « مراد از واجب  وجوب زاةاعی: »یادسپاری اسیت؛ یعنی : دیهد ثلمیعت فت
صرد.« وجوب شرعی»ا ع  باج  است؛  را بعی  به فتوات  رجع تقلی   راجعه 
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 مدّ لازم و عارض
 

صه سب  آ  «: مدّ تزم» ت است  آءبعش ؛  عدن : « سکگن ثابت»  ک ݩَّانَّ ءݨ  ل ݨَّ ݧ ݧ  .ݩݧ
گیییعه  میییرم سیییعصن در میییرم بعییی ت اد یییع  ب به د  ب  صیییور  میییرم  دییی ک

ا الض  شود؛  عدن :  خواد ه    ینَّ ،ݨ  لݦݦݖ اݨَّ وَّ لَّ ا الض    ـ ل  لَّ ینَّ ݨ  لݦݦݖ اݨَّ وَّ  .ݭ 
 .حرکت( ۶مد تزم نگد یمۀ علمای قرافت و تجگید تزم است )

صیه سیب  آ  «: مدّ عاار » ت اسیت  صیه ایر ا یر « ساکگن عاار » ی ک بعشی  
انآی ؛  عدن :  بجود    بقا به بَّ ذ   ان ݭ  تُکَّ بَّ ذ   ین ݨ  ،  تُکَّ ع  تَّ ین ݨُ ؛ نَّس  ع  تَّ  .ݨ  ،  نَّس 

 .حرکت( ۶الی  ۲فت و تجگید جارگ است )مد عار  نگد یمۀ علمای قرا
ت «: مدّ لزا» و  یآ  ه؛  عدن : « حرف لزا»به جعت مرم   ک ی  ، خݨݦݦݦ  مݨَّ  .ݨ  رݨَّ

صلمع  در موم   ک ثعرض است.    ک لین در مربم  قطعه لاز  ب در سعیر 
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 اهمیّت وقف و ابتدا
 

ل  ال   <در  عنعت آیه  ؟ع؟مضر  ثل  ت   ر  ء  قُر  وَّ رَّ ݫٖ ت انَّ تَّ ݫ ݫ ݫ دیم  از »را « مفظ الوقوم»، > ایا  ݫ
یانُ الُحروفِ »اد :  دادسته« ترتیل رتیلُ حِفظُ الوُقوفِ وَّ بَّ  (131، 1نشر، لا ؛100صالفيه،  ؛00، 1فسير صافی، )ت .«الت َّ

صردد .  پعیه را «ابتداعلم وقف و »ثلمعت قرائت، ارات تحقق فر عیی آ  مضر   گذارت 
بحید « وقاف کاردن بار وخار کلماا، ۀیای زاازه وقاف و ابتادا و نااو مال»صه در رابطه 

ادتتعب  نعسی  ایرات بقیا، آشینعی  بیع  عیعد  آییع  اسیت، ب ثلمیعت قرائیت   صن . لاز    
صیی ا  مجییت شییرث  دیی ارد؛ ب تنهییع اییرات  بن هعی  ادجییع  داده اییرات آ  تقسیییم صییه هییی   ادیی  

 گیر اینویه قیعرت از  به طگر کلی  وقف واجب یا حارام ناداریم ؛راهنمعی  قعریع  قرآ  است
صه   صن    عنعت آیه را دگرگو  سعزد.ربت ثم  ب اختیعر جعی  توقا 

 «.وقف به حرکت و وزل به سکگن جارگ نزست»اد :  گفته« وقف کردن ۀناو»ب ارات 
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 طع، سـَکتقف، قَوَ
 

 «.است ادامة قرائتو  و فاصله انداختن بین دو کلمه ،قطع صو »     قفوَ
 «.است برای پایان دادن به قرائت ،قطع صو » طع    قَ

 .7«قرائتو ادامة  (تجدیدنفَسَ بدون)کوتاه  زمانی ،قطع صو »سکَت   
 

 موارد سکَت در قرآن کریم
 

ا جَّ وَّ ا<  *ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ >ع  م  ی   ا  2و  1الکهف / قَّ نَّ د  قَّ ر  ن  مَّ < ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤـ >م  دَّ عَّ ا وَّ ا م  ذ   22یس / ه 
ن  >وَّ قٖ  اقٍ< ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ یلَّ مَّ ل   22القیامة /ر  ا بَّ

ل   ل  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤـ >کَّ انَّ عَّ <  یر  م   11ین/ فالمطفقُلُوبِه 
                                                                 

 باشد. . تفاو  وقف با سکت، در مد  زمان قطع صو  می7



 

 59 

 وقف و ابتدا 
 

 .  ، شامل دو مبحث کلی است«مطالب وقف و ابتدا»
 انتخاب مال مةاسب برای وقف و ابتدا؛  -1
 کلما،. یو ویاز نمودن از ابتدا وقف نمودن بر وخر کلما، ۀناو -2

آشـنایی بـا معـانی آیـا      « انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا»لازمة 
انـد کـه    باشد، و علمای قرائت، رموزی را برای محل مناسب وضع نموده می
 آمده است. ها قرآن برخیآخر  ست، ودرصفحهمشهور ا« رموز سجاوندی»به 

ک بودن بر مُتَارّک جارگ نزست و در زگر، متارّ  فدر قرافت قرون  وق
وقاف اساکان »وید که مهمت را ونها  به وجود می ا،تغزیراتی در وخر کلم

 باشد. می« و ابدال
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 وقف اسکان 
 

ن ک و یـا تنـوی  ؛ اگر آخر کلمه، متحـرّ «ساکن کردن»، یعنی: «اسِکان»

 گردد؛ مانند: می« ساکن»باشد، هنگام وقف،  (ــــݨݨݨ ٌـــــݭݭ ٍــــــݨݨݨ ُــــݭݭݭ  ــــݨݨݨݨَّ ــــ)کسره و ضمه 
 

ب    مٖین رَّ الَّ ع  مٖ        ݨَّ ال  الَّ ع  ب   ال  حٖ  ـ ݨ  ینرَّ ن  الر َّ م  ح  لر َّ
َّ
حٖ        ݭ  یمٱ ن  الر َّ م  ح  لر َّ

َّ
 ݨ  یمٱ

ا ی   عٖ  كَّ ا  تَّ ا        ݨُ یننَّس  ی   عٖ نَّس   كَّ ا  ظٖ  ـ ݨ  ینتَّ ٍ عَّ ظ  ظٖ         ݭٍ یمذُو حَّ ٍ عَّ ظ   ݨ  یمذُو حَّ
 ݨ  ینوَّ حُورٌ عٖ         ݨٌ ینوَّ حُورٌ عٖ 

 

اگر آخر کلمه، ساکن و یا حـروف مـدیّ باشـد، تغییـری در آن     یادسپاری: 

رشود؛ مانند:  داده نمی ذ  ن  اَّ ق ـ ݨ  قُم  فَّ لَّ طَّ ان  خُلٖ  ـ اݨ  فَّ ت یوَّ اد  ن َّ یجَّ ف ـ ݭٖ ر   اوݨُ وَّ لٰا تُس 
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 وقف ابدال 
 

 «ة،  ةــ»؛ اگر آخر کلمه، تـایِ گـرد   «تبدیل کردن»، یعنی «ابِدا »
 شود، مانند: می «ه  ـ  ه  ـ»باشد، هنگام وقف تبدیل به های ساکن 

 

 
َّ
وٱ ل             ةَّ لص َّ

َّ
وٱ ل    ـ ه  لص َّ

َّ
ی َّ ٱ ر  بَّ
          ة  ل 

َّ
ی َّ ٱ ر  بَّ
  ـ ه  ل 

َّ
عَّ ٱ اق  و            ةُ ل 

َّ
عَّ ل  ٱ اق   ه  و 

رَّ مُطَّ  رَّ           ة  ه َّ ه َّ فُوعَّ  ـ ه  مُطَّ ر  فُوعَّ          ةٍ مَّ ر  دَّ  ـ ه  مَّ اح  دَّ          ةٌ و  اح   ه  و 
 

باشـد، هنگـام وقـف،     (ــــݨݨݨݨݨ  ـــ)و همچنین اگر آخر کلمه تنـوین فتحـه   

ݧ  ـــ)تبدیل به الف مدی »تنوین حذف و  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  شود؛ مانند: می« (ا ـــݧ
 

اب ن  ع  ااَّ ع            ݨ  اباَّ ان  آء  ـ ی ݨ  هُد      ی     ݨ  هُد  ـ  ݨ  ش  آء           ݨ  ع  ش  اع   ݨ 
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 وقف به حرکت و وصل به سکون 
 

همة مراجع بزرگوار تولید، احتیاط فرمودند کـه در قرائـت نمـاز،    
 انجام نگیرد.   «وقف به حرکت و وصل به سکون»

 در هنگام وقف دو کار همزمان باید انجام گیرد.  
 ق پیدا کند(؛  )تا وقف تحوُّ فاصله انداختن بین دو کلمهو قطع صو   -7
 باشد(.   ک جایز نمی)چرا که وقف بر متحرّ ساکن کردن حرف آخر کلمه -2

وقـف بـر   »شـود   ؛ مـی نگـردد اگر وقف بشود ولی حرف آخر کلمـه سـاکن   
و اگر حرف آخر کلمه ساکن شـود ولـی وقفـی صـور  نگیـرد،       «کمتحرّ
 باشند. جایز نمیدر قرائت قرآن دو  هر، و «وصل به سکون»شود  می



 

 63 

 «۱» خَلط و مَزج
هج لط ب  ت  .ومزختا  ززی با  زگ دیگر است، هر دب به  عنعت: خت

گردد تع  ت  صلمیع  شیمرده ب پدیت سیر هیم خوادی ه شیود  ب ایین در قرائت قرآ  بعی  دقک
صن اجهات  صلمه  صلمه را تب یل به دب  صه یک   موده؛ارات د؛ صلمه  وث  ددود به طورت 

 ا»
ک   هُ لل   ݗَّ رُ اَّ  ا» به صور   « بَّ

 ݗَّ
ک  هُ   ؛  ـلل   راَّ  .« الُله وَّ   ؛ هُ قُل  » به صور «  الُله هُوَّ قُل »ب یع «  بَّ

 1،گردد بعثد بطلا  دمعز    ،تقلی اهرگوار فقهع ب  راجع   به فتوات هم
صن .   (45 سأله   ثربة الو ق ، اموع  القرائه، گر اینوه دمعزگهار ارگردد ب آ  را اصلاح 

طگری که از زاد  ون  ادر فازله و جداری بزا ح وف یک کلمه به وجود وید به»
 «.دردد کلمه خار  دردد  اختزارًا باشد یا اضطراراً  باعث بطلان نماز می

                                                                 

رهمه از خانه ». این مسأله اختصاص به قرآن ندارد، در فارسی: 1 ر؛ مـاهمه از خانـه   رفتند ماد   «رفتنـد د 
کنمتوبه به عزم »و یا  گفتم استخاره  کنم به؛ توعزم به   سحر  گفتم استخاره   .«سحر 
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 «۲»خَلط و مَزج 
 

 .و یمچةزا از خواندن دو کلمه به زگر، یک کلمه نزگ باید پریزگ دردد
سااگاوار اساات کلمااا، »فر عییی :  اموییع  القرائییه    55در  سییعله  ؟رح؟صییعم  ثییربه

ای مُهماال و نااام هوم تولزااد  قاارون بااه ناااگی خواناادر نشااود کااه باازا دو کلمااه  کلمااه
   .«شود دردد و سپس ی ت مگرد را در سگرر حمد متذکر می

صی  ار  ؟رح؟ شهی  ابل صلمع   همل، بع  از تأ آشوعر سعختن »ارات پرهیه از ایجعد 
ادر « صعم  فتح»فر عی :  ستح  است  ،   «بتمرصع  ب ب  زیعدر ی َّ  (ݨَّ ك)ا 

عبُددر « دال  ضمک »ب  (ݭ  ك)مال  در « صعم ۀصسر»ب  صم  اشبعع ب به صور  خعلص  (ݨُ )نَّ بع 
ت تولی  دگردد(.  صه مربم   ک  (181شرح رسعله دفلیه، ص  خواد ه شود  به طورت 

 ت دموده:؛ ارازمان تل ظ حرکا، در تمامی ح وف  باید یکسان باشد
صسره ز ع   صعم تلفظ     بعی  به یک اد ازه بعش .« ݭ  كݭ  الم  »لا  ب 
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 وقف بر آخر آیات، سنّت نبوی است
 

 مسلمانان است ۀوقف بر وخر ویا،  سةّت نبگی و سزر
والِآفففلِ ا  فففا »ع  قرائیییت را بک حت سیییتت پییینجم از     ؟رح؟صیییعم  ثیییربه فففص لَّ قفففعُ  َّ شیییمرده ب « الوَّ

لمه   فقهعت اهرگوار، دلیل آ   صه فر وده:  را ربایت ا ک السک هنگیع   ؟ص؟پیع بر اسلا »دادن  
عُ قَّ  کانَّ « خواد د  قرائت، آیع  را ج ا ج ا    ِ ط  ؟ص؟ یُقَّ بِ ُ تَّ رالن َّ ةً اءَّ ةً آیَّ  (858 /4/بسعئل  .هُ آیَّ

 عرفی  « وقاف بار وخار ویاا، را ساةّت نباگی»ب ثلمعت قرائت، بع اسیتنعد بیه همیین رباییت، 
یق بیه آییه  بقا ار رؤبس آییع     ،هترین بقااد  ب ا صرده لک  عت دادنی  هرونی  از دظیر  عنیعی  تت

 (111؛ الموتف  ف  الوقا بالابت اء، ص228، ص۱ الندر، ج بع ت داشته بعش .
ییقرائییت یییک سییوره بییه یییک دت  ؟ع؟اضییعفه اییر آ  بییه اسییتنعد ربایییت ا ییع  صییعدق صراهییت فت س 

ن یُ : »دارد هُ اَّ کرَّ  یَّ
َّ
أ دٌ هُوَّ الُله  قُل   <قرَّ حَّ فَّ  > اَّ  (858 /4/بسعئل . «سٍ واحِدٍ فی نَّ
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 واخر فصول اذان و اقامهوقف بر اَ 
 

 .استوقف بر اواخر فصگل اذان و اقامه را جگء مستابّا، شمردر : ؟رح؟شهی  ابل
کروهً »در شرح آ  آبرده است:  ؟رح؟ب شهی   عد  لَّ مَّ عَّ ما لَّ ُ بََّ و اَّ رَّ جز اوَّ لَّ  (141، ص۱ ج .« اَّ ݦَّ و اَّ
 (14، ص۹ ج ونها شمردر است وخر مستابا، اذان واقامه را وقف بر دوم از: ؟رح؟اهرصعم  جو

گردی ه     ؟عهما؟ب دلیل آ  را ربایع  ا ع  بعقر ب ا ع  صعدق صه به تععایر  تتلا دقل  داد  
 ا»است: 

ݗَّ
زمٌ... لَّ    ا». «ذانُ جَّ

زمٌ فِی الَّ ݗَّ کبیرُ جَّ  »، «ذان لت َّ
ةُ مَّ  لَّ اݗَّ قامَّ ب در م یث   «زومانِ ذانُ وَّ الِ

وقولانِ »دیگر  صتعب  1«مَّ داد . ب شهی   عد  در  آ  را اجمعث    « تذصره»ب سپس به دقل از 
حتی ادر وقف نکةد  در ارا زگر، وزل به سکگی سگاوارتر »فر عی :  شرح لمعه   
 «.عراب وخر فصگل اذان و اقامهاست از ووردن ا  

                                                                 

 .534، ص 0. وسائل الشيعه، ج 1
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 نه(صفات عارضی )محُسَِّ
 

هسـتند کـه بـر اثـر ترکیـب حـروف بـا        هایی  حالت نه(:صفا  عارضی )محُسَِّ
نیکـو ادا  روان و و باعـث  شـوند   مـی حرکا  و همنشینی با حروف دیگر عارض 

 .اند شدهمطرح « احکام حروف»گردند. و به عنوان  میکلما  و آیا  شدن 

 حروف ثمره و فایدة شناخت و رعایت احکام
 تر و روان تلف  خواهد شد؛ ـ حروف، آسان 7
 بخشد. ت خاص میـ به تلاو  قرآن، زیبایی و جذابیّ 2

 ، شامل مباحث:«احکام حروف»

 ـ احکام میم ساکن؛ 3 ـ ادغام؛ 2 ـ تفخیم و ترقیق؛ 7
 ـ مدّ و قصر. 1 ـ احکام نون ساکن و تنوین؛ 0
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 حکم شرعی رعایت صفات عارضی و محُسَِّنه
 

که بـر   «رعایت صفات عارضی و محُسَِّنه»همة فوها و مراجع بزرگوار تولید: 
اثر ترکیب حروف و کلمـا ، عـارض و باعـث فصـیح و روان خوانـدن آیـا        

هرچنـد بعضـی از فوهـای بزرگـوار در      «دانندد  نیکو و مستحب می»گردد  می
بعضی از صفا  عارضی )مثل مدّ واجب و لازم و ادغام در یرملـون( فتـوا بـه    

 اند. وجوب و یا احتیاط واجب داده
نیست رعایت کردن محُسَِّنات قرائت کده  واجب »فرماید:  صاحب عروه می

 7.«اند... اگرچه رعایت کردن آنها بهتر است علمای تجوید ذکر کرده
 فرماید: می 0، ص01بحار، جدر  )مجلسی او (بزرگوارش علامه مجلسی به نول از پدر

نَةِ لَها» رتیلُ المستحب: هُوَ أداءُ الحروف بِصِفاتِها المُحَس ِ  .«وَ الت َ
                                                                 

 .13و  31. عروه الوثوی با حاشیه مراجع تولید، احکام قرائت نماز، مسأله 7
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 صفت لین 
 

ݥݥݥݥݥݥݥݥ ـݨݨݨݨݨَّ ـــ ،و   ـݨݨݨݨݨَّ ـــ»ساکن ماقبل مفتوح  ءدو حرف واو و یا  «صفت لین»دارای  «ی 

. در «شوند شان تلف  می نرم و آسان از مخرج»باشند که به صور   می
 ،تلف  این دو حرف، باید دقت نمود که نخست فتحة قبل از واو و یاء

َّ ی»وکسره نشود  هـضم ایل بهـمتم ده نشوند ـخوان «ری  ݭ  ر= خی  ݨَّ خ»و  «موݨُ م= یو  ݨݧ

 وند؛ مانند: ساکن نیز به آرامی و روان خوانده ش ءو واو و یا

ر  و  ـݨَّ ک ـمَّ و  ݨَّ ی اصݨَّ ت ـ ثَّ ةُ و  ـݨَّ ت ـفَّ و  ـݨَّ س ـا و  ـݨَّ و   لٌ ـی  ݨَّ و ـبَّ
ل ـر  ی  ݨَّ غ  عَّ

م  ی  ݨَّ ان  ی  ݨَّ ش ـه  ط ـسَّ ي  ݨَّ ل ـ ط  ع  ای  ݨَّ اَّ ا ـ كَّ ن  رَّ  تَّ ی  ݨَّ اَّ
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 صفت غنُهّ 
 

 «شااود را یُةّااه زااداری کااه از ون خااار  می»و  «خزشااوم»را  «فضااای بزةاای»
)ساکن باشـند یـا   ، «دو حرف نون و میم»ناپذیر  جدایی زءِج «غنُهّ»گویند.  می

غنُّـة فرعـی و   »باشـد. امـا در مـواردی ایـن دو حـرف، دارای       ک( مـی متحرّ
شـود؛   بوده و به میزان دو حرکت، صدا از فضـای بینـی خـارج مـی     «عارضی
 باشد؛ مانند:   بودن این دو حرف می «مشددّ»در صور  «غنُهّ»حالت ترین کامل

دُ  هَّ ش  سُولُ الله  د  ݨَّ م  مُـحَّ  ݨَّ ن  اَّ اَّ ج   ـا رَّ
نَّ ال   اس  ݨ  ن  ة  وَّ الݨَّ ن  م 

 
َّ
هُ ٱ
ل   ݨَّ م  لل   ل   عَّ ال  مُحَّ ݨَّ م  ی مُحَّ صَّ ت ݨَّ م  ثُ  ـدٍ ݨَّ م  دٍ وَّ ء  َّ لَّ ݨݧ ݧ ݩݩݩݩݩَّ رݧ ݧ ݧ اݨَّ ن  وُ ݧ  ه 
، صدای کوتاه نون و میم و یا حرف قبل از آنها را «غنُةّ فرعی نون و میم»بعضی افراد به جای 

ل» خوانند: به این صور  میکشند و  می ل   عَّ ݩ  صَّ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ای مُحݧ م  ݨَّ د وَّ آل  مُحَّ ام َّ  باشد. که صحیح نمی« دݨَّ
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 ادغام
 

تلف  دو حرف ساکن و متحرک است از یک مخرج، بطوری کـه در  »      ادغام
 ؛ و بر دو قسم است:«تلف  آنها فاصله نیفتد

 ؛ مانند:«فیه متحرک حرف مدغم، ساکن و مدغم»     ـ ادغام صغیر: 7

 ل  قُ         هُم  ݨَّ ل  ل  قُ    ؛  ݨَّ م  ثُ           ݨَّ م  م  ثُ 
ݨَّ

 هُم
حرف مدغم متحرک، نخست ساکن شده )تا زمینـة ادغـام   »     ـ ادغام کبیر:  2

 ؛ مانند:«شود به وجود آید( و سپس ادغام می

دمَّ   ل  اق        هُم   ݨَّ ل  لاق        هُم   ݨَّ ل لَّ ا؛  ق    ݨَّ د  مَّ        ݨَّ دد  مَّ          ݨَّ دَّ
ݨَّ

 هُم  

ادغام در یک کلمه واجب است ولی در دو کلمـه بـر ادغـام     :ادغام حکم شرعی
 (12و  03، مسأله الوثوی، فی احکام الوراء )عروباشد.  صغیر تأکید شده ولی ادغام کبیر جایز نمی
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 احکام نون ساکن و تنوین 
 

 

ولـی  باشـد،   می «مُاَسّةا، قرافات»زء ، ج«احکام نگن ساکا و تةگرا»رعایت 

 اند. دانسته« احتیاطاً لازم»را، « ادغام در یرملون»بعضی از مراجع بزرگوار تولید، 
 دارد: «چهار حکم»، «ت و هشت حرفسبی»در مجاور   «نون ساکن و تنوین»

 

 (؛خ،  غ،  ح،  ع،  هـ، أ؛ )«حروف حلوی+ ن  »ـ اظهار:     7

 ؛ ادغام  «یرملون+  ن  »ـ ادغام:     2
 

 ؛«اخفای با غنُهّ م=  ب+  ن  »ـ قلب به میم:     3

 «.= اخفای با غنُهّ مابوی حروف+  ن  »ـ اخفاء:      0

 «یـ مـ و ن»با غنُهّ: 
 «ر،   »بدون غنُهّ: 
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 «اظهار»احکام نون ساکن و تنوین  -1
 

 شود؛ می «اظهار»، «یح وف حلق»نزد  «نگن ساکا و تةگرا»

 شود؛ مانند: به صور  آشکار و بدون تغییر خوانده می« نون ساکن»

 أـن  ـیَّ     أ   
ݩَّ ݧ

نَّ    ن  أـم   ـ   و 
ݩَّ ݧ

ب   ـ   دٍ  ـحَّ  س 
َّ
 أا ݨ  اطأ

ݩُ ݧ
ا م  د ـ   مَّ تَّ  أ ݭٍ مُع 

ݩَّ ݧ
سُـول ـ   یمٍ ثٖ   أرَّ

 ݦٌݦ
َّ ݧ
 نٌ ـیمٖ 

رٖ  ـ   وَّ  ـݨُ ن  هإ   ـم   ـ  ݨُ هـن  م      هـ کُل    ـ   ید  ݨَّ ها ݨ  یقفَّ م ل  ـو  ݨݨݨ  ـه  ݪݪٍ قَّ ݧ ر ـ   دٍ ـاݨݨݨݨݨݨݧ ح  س  ݩَّ فݧ اݨ  ه ݨٌ اݨݨَّ  ذَّ
     ع

َّ
ـعأ تَّ ـ  م  ݨَّ ن  ء  مٍ ـل  ـݭ  ـن  عم  اݨَّ عا ݨ  انـ قُر  ب  ٖ  جَّ ةـ ف ن َّ ةٍ اݨ  ع ݭٍ ی جَّ یَّ  یمٌ لٖ ݨَّ ع ݦݦٌ عـیمٖ ـسَّ  ـ  ل 

حوَّ ا    ح لٖ کٖ ݨَّ ن  حر  ـ م  ݨَّ ن  اکٖ ݨَّ ا حݨݨݨݨݨݦݦݨݨݨ  ـیمیمٍ ـ عَّ و     ـ  یم  مٖ   ـ  یظٍ فٖ ݨَّ ح ݭٍ اباَّ امٖ ݨَّ ح ݨٌ یمحَّ  یم 
يُ     غ سَّ غفَّ کُ ݭ  ن  ا ـ ݨَّ ن  غضُونَّ ـ یَّ ی   رن  ج  اَّ رَّ ݨَّ غا ݨ  لَّ ل ه ـ ی  ن  ا  رُهُ ݨَّ غ ݪݪٍ م  ݩݩ   ی  اݧ ةـ مَّ کَّ  ظٌ لٰاݭ  غ ݨٌ آئ 
مُ     خ خوَّ ال  ـݨَّ ن  ةُ ـ م  قَّ رٍ ݨَّ ن  خن  لٖ ی  ا بٖ ݨَّ خا ݨ  یمـ عَّ ل ـیر  خ  ةٍ اݨ  ݭٍ خنَّ یَّ مو  و  مُ ݨَّ خ ݦݦٌ ـ قَّ  ونَّ ـص 

ر

 tر

ر

 tر

ر

 tرر

ر

 tر

ر

 tر

ر

 tر
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 « ادغام»احکام نون ساکن و تنوین  -2
 

 شود، و بر دو قسم است: می «ادیام»، «رملگنر»در  «نگن ساکا و تةگرا»
 

مَّ ݨَّ ر   نمَّ      ر ا ݨَّ ر  ا ݨݠ ربَّشَّ  ـ   ح  ةفیٖ عٖ  ـسُول  ةٍ ݨݨ  ر   ݭݠ يشَّ یَّ فُ ـ  اض   حٖیمٌ ݨَّ ر  ݨݠ روغَّ
 ن ل  م       ل

ݨَّ
ق ـ   ُ ن   ز   ل   اݨݠ ر 

ݨَّ
ج    ـ   کُم   رَّ کُم  ݭ  ل   ݭݠ اتدَّ لُوَّ ب  لـ  یَّ ی  وَّ ذٖ لݨ  ݭ  ل ݨݠ فَّ

ݩ َّ ݧ  ينَّ ݧ
 ن   نا       ن

 ݨَّ
 
أ دو    ـ    شَّ عُهُ ݨَّ ن  ا ݨݠ اح  ب 

ل   ـ   ت َّ ݩݩݩݩݩݧ  ا  ݧ ءݧ ی  ط َّ  ـ  کُرٍ ݨُ ن   ݭݠ ی شَّ ر  ݨَّ ن   ݨݠ ةح  ف   غ 
یَّ ݨَّ ن م  مَّ      م ت   ـ   ع  ابٖ ݨُ م   اݨݠ حفَّ ط   ـ   ين  سُل  بٖ م   ݭݠ انب  مـ  ینٍ ݨُ و  ونَّ ن  ݨُ م   ݨݠ قَّ رُ  کَّ
ٍ ݨَّ ن وم        و ݫ ݫ ݫ ݫ م َّ  ـ   ل ی ݫ

ُ
او ݨݠ ةأ ة  ݨ  دَّ ذ  ـب    ـ    ح  عٍ ݨ  و ݭݠ ابعَّ ـݨ  و ݨݠ اُذُن  ـ    اق  ةٌ ــاع   ـیَّ

طـ س   قُولُ ݨَّ ن یمَّ     ی مـ  قُولُواݨَّ یا ݨݠ اق  و  قَّ نُونَّ ݨُ ی ݭݠ ل  م  ذٍ ݨَّ ی ݨݠ وُجُوه ـ ؤ  ئ  مَّ  و 

 بدون غنُهّ

 با غنُهّ
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 « میم به قلب» وتنوین ساکن نون احکام -3
 

 

و بـه صـور    « قلـب بـه مـیم   » ،«باء»نزد حرف  «نون ساکن و تنوین»
 .شود خوانده می «و با غنُهّ میم اخفایی»

 .«است بزا اظهار و ادیام یمرار با یُةّه یحالت»: «اخ ا»
غنُّـه  »ها به مخرج باء، نزدیـک و صـدای    هنگام اخفای میم، لب
شـود و سـپس    از فضای بینی خـارج مـی   «میم به اندازة دو حرکت

 مانند: گردد؛  حرف باء ادا می

د  ݨَّ نۢ بم  ءَّ ـ ݥآ ی  ݭ  نۢب  اَّ  صٖ  ع  ا ـ ݭ  ݩݩݩݠݠ بریـ بَّ مٖ م  اصٖ ݨَّ ا بݨ  یعسَّ ن َّ ـ  یر  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ةجَّ
ةٍ رَّ ݭ  ب ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ وَّ  ب 

هُم  ـ مَّ ݭ  بنۢ اَّ  ݭݭݓ  نۢ ئ  لٖ ݨَّ ىݫ ا ـ عَّ ن  ثَّ ات  ـ ݭ  ب ݨݠݠ یمعَّ آءذ  ز  ݨ  بجَّ ا ݭ  ݧ اـ ک  م  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  مر  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
رَّ ݨَّ ب ݩݩݩݩݩݩݩ ݫٍ ةݭݫ رَّ ݫ ݫ  ݫ
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 « اخفاء»احکام نون ساکن و تنوین  -4
 

 «اخ اااء»)باقیمانــده(،  «پااانگدر حارف»، نــزد «ناگن ساااکا و تةاگرا»
 همراه است. «با یُةّه»شود و  می

 هنگام اخفاء، تنها قسمت خیشومی نـون، بـه انـدازة دو حرکـت در    
زبـان بـه طـرف حـرف      ،شود و همزمـان  بینی نگه داشته می فضای

 گردد؛ مانند: و سپس حرف بعدی تلف  می شده بعدی نزدیک
 

رݨَّ ت نا   ی  ل  ـ خَّ م  اݨَّ ث ݠ ݨ ح  اب  لَّ ݨَّ جن ـ ا   و  نـ رُ  عَّ دٖ ݠ شک  بٍ ن ذیدٍ ـ م  ݨَّ هَّ  ݨَّ
ف   ة   ـ  اَّ ݩَّ زا ݨݠ سنَّ ی َّ کُـونُ ن سک  یَّ ســ کَّ   ݨَّ

 
ا ـ وَّ لَّ دا ݨݠ أ اق  ه  رَّ ن صمَّ ـݭ  بَّ  ݨَّ
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 احکام میم ساکن 
 

شود،  می« ادیاام بایُةّاه»بعد از خود  «کمزم متارّ »حرف  در«مزم ساکا» -7

 یابد؛ مانند:   صدای میم مشددّ به اندازة دو حرکت در فضای بینی امتداد می

= کَّ م   ݨ  مکَّ  ا = هُ م  م  ن  ؛ هُ م   ن  ه  ه  م   ن  ـهُ ن  اا ؛ لَّ ـهُـ م  م  ـا= لَّ  م  
            شود؛ مانند:  می «اخفاء باغنهّ»، «باء»در مجاور  حرف  «میم ساکن» -2

هُ  ب َّ م  ݭ  م برَّ تُ  ـه  ن  کُ  ـه  ݭ  م باَّ ی  لَّ کٖ ݭ  م بعَّ هُ  ـ یلوَّ ي نَّ ط  اݭ  م ببَّ س  ق   ل 

 «اظهـار »باقیمانـده،   «بیسـت و شـم حـرف   »در مجـاور    «میم ساکن» -3

هُ   گردد؛ مانند: می ن َّ ستُ  ـانُوا ݨ  م  کا  کُ  ـون ݨُ م  ا ݭٖ م  فلَّ واَّ  ـیه  ـهُم  ݨ  م   الَّ
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 استعاذه )پناه بردن به خداوند(
 

ان  الر َّ  ط  ی  نَّ الش َّ الله  م   ب 
ذ  ع  تَّ اس  انَّ فَّ ء  قُر  تَّ ال 

 
أ رَّ ا قَّ ذ  ا  <جٖ >فَّ  یم 

 «خوانید از شر شیطان رانده شده به خدا پناه برَ هنگامی که قرآن می»
عُـ»است و مراد از آن گفـتن جملـة    «پناه بردن»به معنای:  «اسِتعاذه» وذُ اَّ

ی   نَّ الشَّ الله  م  جٖ ط  ب   باشد. می «یم  ان  الر َّ
قـرآن و قبـل از سـورة     را )پیم از قرائت «استعاذه»فوهای بزرگوار، گفتن 

و در رابطـه بـا نحـوة گفـتن      «داننـد  مسـتحب مـی  »در رکعـت او (   حمد

ــتعاذه» ــلا   «اسِ ــ»جم عُ ــاَّ ــی  وذُ ب  ــنَّ الش َّ جٖیم  ط  الله  م  ــر َّ ــ»و  «ان  ال عُ ــالله  اَّ وذُ ب 
یع   م  ی  ال   الس َّ نَّ الش َّ لٖیم  م   (الوثوی، فی مستحبا  الوراء )عرو اند نول نموده «جٖیم  ان  الر َّ ط  عَّ
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 ذکرهای تلاوت
 

هـا، اذکـاری    در روایا  سفارش شده که بعد از خواندن بعضی از سـوره 

رو مراجع بزرگـوار   همینمتناسب با مضمون همان سوره گفته شود؛ از 

جمله  اند، از در نماز شمرده «ا  قرائتمستحبّ»تولید، گفتن آنها را جزء 

 »، گفتن «بعد از سوره حمد»
َّ
م  ل  ٱ ب   ال  ل   دُ ل  حَّ مٖ ع  ه  رَّ بعد از سـوره  »و  «ین  الَّ

ذ  »گفتن  «توحید بکَّ  ا  قرائت(الوثوی، مستحبّ )عرو. «ی  ݬٖ ل كَّ الُله رَّ

آداب و احکـام تـلاو  قـرآن کـریم بـه      »برای اطلاع بیشتر، به کتاب 

 ئید.نوشتة مؤلف، مراجعه فرما« ضمیمه ذکرهای تلاو 
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 هـرانـشک
 

بندة ناچیز، توفیق داد تا در زمرة مبلغین احکام دین مبُـین  به این خداوند را شاکرم که 
اسلام قرار گیرم و چند صفحه در رابطه با آموزش صـحیح نمـاز بـه یادگـار بگـذارم،      

 امیدوارم به فضل و کرمم بپذیرد و ذخیرة آخرتم قرار دهد.  

مَّ لٰ> و  عُ م  یَّ فَّ ن  نُونَّ الٌ وَّ لٰا یَّ ل  ا بَّ  إ 
ݩݩݧ   ݧ ݧ ݧ َّی الل   ݧ ت

َّ
ن  أ لٖ ا مَّ بٍ سَّ ل  قَّ  < یمٍ هَّ ب 

ای  هص ـدارم و اگـر نوی دعا کنند، التماس  از همة عزیزانی که از این نوشته، استفاده می
 های بعدی اصلاح گردد.   دیدند، تذکر دهند تا در چاپ
 ـ مت علوم قرآنیقس ـ اندیشوران حوزه علمیه قمبه سایت برای استفاده از این نوشته، 

 علی حبیبی احمدآبادی مراجعه فرمایید.
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